
از گوشه و کنار ایران

قتل بوکسور سابق تیم ملی به دست برادر
 بوکســـور ســـابق تیم ملی به دســـت برادرش با ســـاح شکاری 
به قتل رســـید. ســـرهنگ کوروش صفیان فرمانـــده انتظامی 
شهرســـتان بروجـــن گفت: شـــامگاه جمعه علـــی جمالی 28 
ســـاله قهرمـــان بوکـــس و عضـــو ســـابق تیـــم ملی کشـــور در 
شـــهرکرد توســـط برادرش به قتل رســـید. با توجه بـــه اینکه 
متهـــم بـــه شهرســـتان بروجن فـــرار کـــرده بـــود، کارآگاهان 
پلیس بـــا ردیابی متهـــم، او را در کمتر از 24 ســـاعت در این 
شـــهر دســـتگیر کردند. وی در بازجویی‌های اولیه اختلاف و 
درگیـــری خانوادگی را علـــت این جنایت اعـــام کرد. متهم 
پس از تشـــکیل پرونده برای ســـیر مراحـــل قانونی تحویل 
مراجـــع قضایی شـــد. علی جمالـــی در مســـابقات جهانی 

۲۰۲۱ صربســـتان بـــا پیراهن تیم ملی ایران شـــرکت داشـــت.

سرقت 100 میلیارد تومانی از بنگاه املاک
شـــرور ســـطح یک و ســـابقه‌دار که با همدســـتی دوســـتانش از یـــک بنگاه 
امـــاک 100 میلیـــارد تومان اســـناد و مدارک و ســـکه طلا ســـرقت کـــرده بود، 

دســـتگیر شد.
ع« رئیس پلیس آگاهی اســـتان یزد در تشـــریح این  ســـرهنگ »حمیدرضا زار
خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع ســـرقت از یک مغازه مشـــاور املاک در شـــهر 
یزد، پیگیری و کشف ســـرقت در دســـتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهی قرار گرفت و مشـــخص شـــد تعدادی اســـناد و مـــدارک املاک 
مرغـــوب و تعدادی ســـکه طلا بـــه ارزش هزار میلیارد ریال توســـط ســـارقان 

به ســـرقت رفته‌ است. 
رئیس پلیـــس آگاهی اســـتان گفت: بـــا تلاش مأمـــوران پلیـــس و بازنگری 
دوربین‌های مداربســـته، متهم اصلی این پرونـــده و همچنین محل اختفای 
او در شـــمال کشور شناســـایی و وی دســـتگیر شـــد. متهم که دارای سوابق 
متعدد کیفری بوده و از افراد شـــرور سطح یک کشور است، در بازجویی‌های 
پلیســـی به ســـرقت از ایـــن مغازه با همـــکاری دو نفـــر دیگر اعتـــراف کرد که 

دســـتگیری همدستانش در دســـتور کار پلیس قرار دارد.

  افقی:
‏1 - یکی از غذاهای ایرانی که شهرت 

خاصی در میان کشورهای خارجی دارد 
- فرش گرانبها

2 - دوری - مسأله‌ای از علم - بخشی در »اسپانیا«
3 - کمک کننده - کاست ضبط صوت - بند چرمی

4 - صنف و گونه - کلاه فرنگی - چوب سوخته - آینده
5 - اشاره به ذات حق - محل اذان گفتن در مسجد - 

صاحبخانه مستأجر
6 - افراطی - صلح - مادر عرب

7 - زننده - راهکارهای حل مشکل - رویه، مساحت
8 - نام یک ماءالشعیر - مرکز »سوئیس« - الهه نور

9 - مقیاس - نسبت و ارتباط - میانجی
10 - قلب قرآن - زینت، پیرایه - نرم‌افزار نقشه‌کشی

11 - شدنی - اختر - ردیف قالی‌بافی
12 - علوفه خشک - یکای پول کشور »روسیه« - 12 

کیلوگرم - حیله
13 - معروف - فراوان و بی‌شمار - به وساطت معاملات 

در مقابل اجرت گفته می‌شود
14 - رادار - لاغر و ضعیف - نام‌آور

15 - دقت نظر - از نشریات
 

 عمودی: 
1 - وسیله نقلیه خروج از جو کره زمین - مقوای نازک در 

قطع کوچک
2 - مرحبا - اشعه پزشکی - سراینده اثر حماسی 

»گرشاسپ‌نامه«
3 - سرمربی ملوان - راهب - از ملزومات سوارکاری

4 - بزرگ‌جثه - کنده‌کاری روی چوب - زندگی کن! - امر 
به یافتن

5 - کوه آتشفشانی خفته در آذربایجان شرقی - کلانتر، 
مأمور - حرف فقدان

6 - شگرد - یک شیرینی بین‌المللی - عید باستانی 
ایرانیان

7 - زادگاه - شهر زیتون - عضوی در صورت
8 - بافت ته حلق - الهه جنگ - ابزار جنگی

9 - پوست‌پیرا - شیرینی بچه - صومعه
10 - نوازنده - همان تاتار است - سنبل‌الطیب

11 - خمیدگی کاغذ - زبان ساختگی - سیاهرگ
12 - مکانی در زندان‌ها - محله‌ای در تهران - غلاف 

فشنگ - شیر خوراکی
13 - گردش‌های فلک - توانایی خواندن و نوشتن - نظیر

14 - دشت بلند - نقشه‌هایی از کره زمین - آگهی
15 - دلداری، همدردی - قسمتی ‌از زمین ‌فوتبال

    
  افقی:

‏1 - توهم بصری - سهم بیمار از هزینه 
درمانی

2 - نشانه اختصاری سازمان بهره‌وری انرژی ایران - 
فراوان - مایه دارویی

3 - پیاپی رسیدن - از پرندگان مهاجر - بازار بی‌رونق
4 - قوم آتیلا - کدو تنبل - خار روی لوله تفنگ برای 

نشانه‌گیری - کمند
5 - اطراف دهان - سردی - همیان

6 - طول - هم‌اکنون - مضمون
7 - رود شمالی - اردوگاه آلمان ‌نازی - درخت و نهال رز

8 - باز شدن غنچه - شیرینی تولد - فیلمی با بازی 

نیما رئیسی
9 - همان یورش - مرگ‌ موش - مورخ یونانی

10 - لؤلؤ - دندانپزشک - پارچه روی قابلمه
11 - دریای ناآرام - کثرت آمد و شد - ترمز چارپا

12 - جیران - قایق - موجود نامرئی - سخت‌گیری
13 - آتشدان - عمل روییدن - کرم نورانی!

14 - مادر ماندانا - نقش‌ها - قسمت ملودیک اپرا
15 - رودی جاری در شهرستان‌های قائمشهر و جویبار 

- پرنده‌ای آبزی
 

 عمودی:
1 - فیلم افشین هاشمی - مرموزترین بیماری قرن

2 - پرنده زیبا - چندبارگی - تقویم مسلمانان
3 - ماه پاییزی - پرچم - ماده‌ معدنی طب ‌سنتی

4 - موی گردن اسب - یمن - باریک‌تر از آن نیست - 

محل عبور و مرور
5 - قدرت - ضد و ناجور - جنس مذکر

6 - قمر برجیس - برج سوم برابر خرداد - ناخوش
7 - عدل - اثر باستانی زنجان - فرآیند و جریان

8 - نحوه آرایش داده‌ها - شهر »اتریش« - ضد »غلیظ«
9 - اروپای قدیم - هنر رزمی - ذوق

10 - استخوان‌بندی - شیرینی سنتی همدان - نمایش 
متنوع

11 - آب در لغت محلی - زیرکی و هوشیاری - تعظیم 
و حرمت

12 - پسوند آلودگی - میزان عمر - گهواره - صدای بم
13 - خط خوشنویسی - نوشیدنی خیلی سرد - کینه 

معروف
14 - جناح لشکر - درنگ، طمأنینه - پیشکش‌ها

15 - نفس می‌کشد - فیلم »مایک برنز«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

 پلیس 59 سکه و گردنبند طلا را 
به صاحبش رساند

 پلیس شهرســـتان جهرم وقتی بـــه صحنه تصادف یک خـــودروی پژو 207 
رســـید، یک کیـــف حاوی ۵۹ ســـکه تمـــام بهـــار آزادی و یـــک گردنبند طلا 
بـــه ارزش ۳ میلیـــارد تومان پیـــدا کرد. ســـیدجواد رضوی رئیس بازرســـی 
فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان فارس گفـــت: با توجه بـــه اینکه خـــودرو در 
جـــاده مواصلاتـــی جهرم ـ لارســـتان به دره ســـقوط کـــرده بـــود، بلافاصله 
عوامـــل انتظامی شهرســـتان جهرم به محل ســـانحه رفتند و سرنشـــینان 
خـــودرو که یک مـــادر و دختر بودند با همکاری ســـایر یگان‌هـــای امدادی، 
به بیمارســـتان منتقل شـــدند اما در پایان مأموریت، مأمـــوران انتظامی با 
حضـــور مجدد در پایین دره و بازدید نهایـــی از محل حادثه، تعداد ۵۹ فقره 
ســـکه بهار آزادی و یک گردنبند به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را در اطراف محل 
حادثه کشـــف کردند و بلافاصله با صورتجلســـه و تماس با خویشـــاوندان 
مجروحان حادثه، موضوع را اطلاع‌رســـانی و پـــس از پیگیری‌های فراوان، 

اقـــام پیدا شـــده را به صاحبانش تحویـــل دادند.

یعنی اجـــازه نداری وارد شـــوی. من هم 
بلافاصلـــه عقبگـــرد کـــردم و مقابـــل در 
ورودی منتظـــر ایســـتادم تا ســـوژه‌هایم 
دقایقـــی  برســـند.  راه  از  خودشـــان 
بعـــد دختـــران دانشـــجو با چمـــدان و 
کیف‌‌هایی در دســـت از خوابگاه بیرون 
آمدنـــد. انگار داشـــتند خوابـــگاه را ترک 
می‌کردنـــد. آنقدر آمـــاده حـــرف زدن از 
مشکلات‌شـــان بودنـــد کـــه فقـــط یک 
ســـام و چـــه خبـــر کافـــی بود تا ســـفره 

دل‌شـــان را برایم بـــاز کنند.
البتـــه در ایـــن گـــزارش به رســـم امانت 
نامـــی از دانشـــجویانی که با مـــا درد دل 

کردنـــد، نمی‌آوریم.
اولیـــن دختری که شـــروع بـــه صحبت 
کرد، دانشـــجوی معماری ورودی ســـال 
1400 و آخرین ســـال تحصیلـــی‌اش بود. 
او در طبقـــه اول بلـــوک 2 ســـاکن بـــود؛ 
همـــان بلوکـــی که دچـــار حادثه شـــد: 
»همه چی از صبح چهارشـــنبه شـــروع 
شـــد، البته بعضی از بچه‌‌هـــا می‌گفتند 
از سه‌شـــنبه ســـرگیجه و حالـــت تهوع 
داشـــتند، اما ما به خاطر اینکه اتاق‌مان 
رو بـــه حیاط اســـت و روزها پنجـــره را باز 
می‌کنیـــم، خیلی درگیر نشـــدیم. صبح 
چهارشـــنبه احســـاس گیجـــی داشـــتم 
ولـــی با بـــاز کـــردن پنجره حالـــم خوب 
شـــد. پنجشـــنبه صبح که بیدار شدم، 
همان حس را داشـــتم ولـــی در خوابگاه 
نمانـــدم و بیـــرون رفتم. صبـــح جمعه 
دوبـــاره بـــا همـــان حـــس گیجـــی بیدار 
شـــدم و در خـــواب و بیداری بـــودم که 
بلندگـــو اعلام کـــرد اتاق‌‌هایتـــان را ترک 
کنید، نشـــت گاز وجود دارد. ســـرگیجه 

هر لحظه بیشـــتر می‌شـــد، زمانی که به 
بیمارستان رســـیدم و خواستم پذیرش 
شـــوم، دیگر نمی‌توانســـتم روی پاهایم 
بایستم. 5 ســـاعت تحت درمان بودم و 
علت مســـمومیت با گاز Co اعلام شد.

یکـــی دیگـــر از دخترهـــا می‌گویـــد: یک 
موتورخانـــه در زیرزمیـــن اســـت کـــه 
دودکـــش ایـــن موتورخانه دچار نشـــتی 
شـــده بود. از آنجایی کـــه دودکش روی 
پشـــت بـــام اســـت، بچه‌‌هـــای ســـاکن 
طبقات سوم و چهارم دچار مسمومیت 
بیشتری شده‌اند. پنجشنبه شب که به 
خوابگاه برگشـــتم، سرپرســـت خوابگاه 
را دیـــدم کـــه مضطرب و نگران اســـت و 
از دیدنـــش خیلی تعجب کـــردم. چون 
و  نمی‌ماننـــد  سرپرســـت‌‌ها  شـــب‌‌ها 
دانشـــجویان خوابگاه را اداره می‌کنند و 
این یکی از مشـــکلات و عیـــوب خوابگاه 
اســـت. بـــه این دلیـــل که دانشـــجویان 
کاری از دست‌شـــان برنمی‌آیـــد و تنهـــا 
می‌توانند مشـــکلات را یادداشت کنند، 
درصورتی که گاهی اوقات مشکلات باید 

همـــان موقع برطرف شـــود.
او در پاســـخ به این ســـؤالم که مشکلات 
خوابگاه‌تـــان چیســـت، می‌گویـــد: در 
مـــورد خوابـــگاه و مشـــکلاتش صحبت 
کـــردن حوصلـــه می‌خواهد. مشـــکلات 
کـــه خیلی داریـــم، خدمات درســـتی به 
بچه‌‌هـــا ارائه نمی‌شـــود. البتـــه منظورم 
نیروهای خدماتی نیســـتند چون اتفاقاً 
آنهـــا بی‌آزارترین‌‌هـــا هســـتند و خیلـــی 
هـــم کار می‌کنند، امـــا به عنـــوان مثال 
کیفیـــت غذاهـــا واقعـــاً بد اســـت. یکی 
دیگـــر از مشـــکلات، وضعیت سیســـتم 

گرمایشـــی اســـت. یا آنقدر گرم اســـت 
که حال‌مان بد می‌شـــود یا آنقدر ســـرد 

کـــه ســـرما می‌خوریم.
 

ترس از گازگرفتگی دوباره
یکـــی از دانشـــجویان رشـــته جغرافیـــا 
می‌گوید: گازگرفتگـــی در بلوک ما نبود، 
خیلـــی از بچه‌‌های بلوک 2 بـــه اتاق‌‌های 
ما یا دوستان‌شـــان رفتند و یکســـری‌‌ها 
نیـــز از خوابـــگاه بـــرای مـــدت کوتاهـــی 
رفتنـــد تا اوضـــاع بهتر شـــود. بـــا اینکه 
آتش‌نشـــانی اعلام کرد که مشـــکل حل 
شده اســـت، اما بچه‌‌ها هنوز می‌‌ترسند 
به اتاق‌‌هایشـــان بروند. هم‌اتاقی خودم 
با اینکه دچـــار گاز گرفتگی نشـــده بود، 

ترســـید و به شهرشـــان رفت.
بعد از شـــنیدن این خبر خانـــواده چند 
نفـــر از بچه‌هـــا خودشـــان را بـــه تهران 
رســـانده بودنـــد بعضـــی بچه‌هـــا هم به 
شهرشان برگشـــتند اما بعضی از بچه‌ها 
می‌خواهند شـــکایت کننـــد و امیدوارند 

رســـیدگی شود.

اگر پنجره را باز نمی‌کردیم
دختـــر دیگـــری کـــه دانشـــجوی علـــوم 
تربیتی است و 20 ســـال دارد، می‌‌گوید: 
و  درخت‌‌هاســـت  پشـــت  دو،  بلـــوک 
نمی‌توانیـــد از بیـــرون ببینیـــد. اینجا 6 
بلـــوک داریم کـــه هـــر کـــدام 4 طبقه و 
حدود 300 دانشجو در هر بلوک هستند. 
شـــب بود که متوجـــه بوی گاز شـــدیم. 
جالبی ماجـــرا اینجا بود که سرپرســـت 
بلوک با اینکه ســـاعت کاری‌اش 8 صبح 
تـــا 3 بعـــد از ظهـــر بـــود، امـــا آن موقع 
شـــب در بلوک حضور داشـــت. شب به 
سرپرســـت گفتیم که بـــوی گاز می‌‌آید، 
او هم بـــه دو نفر از نیروهـــای تجهیزات 
گفته بود امـــا انگار کاری نکـــرده بودند. 
بـــا ایـــن حـــال مـــا گوشـــه پنجـــره را باز 
گذاشـــتیم که باعث جابه‌جایی هوا شد 
وگرنه معلـــوم نبود چه اتفاقـــی برایمان 
می‌‌افتاد. ســـاعت 8 صبح بلندگو اعلام 
کرد که اتاق‌‌هـــا را خالی کنیم، حدود 50 
نفـــری بی‌هوش یا بـــا ســـردرد و حالت 

تهوع روانه بیمارســـتان شـــدند. 

گروه حوادث - کامران علمدهی/ دو مرد شـــرور 
کـــه به اتهام آتـــش زدن مردی در یـــک گاراژ پای 
میز محاکمه ایســـتاده بودند، مدعی شـــدند به 
خاطر تشـــابه اســـمی و به اشـــتباه مرد جوان را 

زدند. آتش 
به گزارش »ایران«، تابســـتان ســـال گذشته پیکر 
ســـوخته و نیمه جان مـــرد جوانی به نـــام وحید 
توســـط چند نفر به بیمارســـتانی در غرب تهران 
منتقل شـــد. بـــرادر وی در شـــکایت بـــه پلیس 
گفت: شـــاهدان حادثه گفتند دو نفر به نام‌های 
اکبر و کریم به عمد گالـــن ۴ لیتری بنزین را روی 
ســـر برادرم ریختـــه و او را به آتش کشـــیدند. من 

نمی‌دانـــم علت کارشـــان چه بوده اســـت.

در ایـــن میـــان وحید که پزشـــکان امیـــدی به 
بهبودی‌اش نداشـــتند به زندگی بازگشت. وی 
در تشـــریح ماجرا گفت: یکی از هم‌محله‌ای‌ها 
بـــه نام اکبـــر با من تمـــاس گرفت و شـــروع به 
فحاشـــی کـــرد و از من خواســـت تا بـــه گاراژی 
در خیابـــان ســـتارخان بـــروم. مـــن هـــم برای 
اینکـــه بدانم موضـــوع ناراحتی او چیســـت به 
آنجا رفتـــم. اما همـــان موقع دوســـتش کریم 
گفـــت می‌خواهـــد زنـــده زنده مـــرا بســـوزاند. 
قبـــل از اینکـــه بپرســـم چـــرا می‌خواهنـــد مرا 
بســـوزانند ناگهان یـــک گالن ۴ لیتـــری بنزین 
روی ســـرم ریختنـــد. کریـــم روی یـــک ســـکو 
رفـــت و از اکبـــر خواســـت زودتر فنـــدک بزند و 

اکبـــر هم فنـــدک زد و مـــن آتش گرفتـــم و آنها 
بـــا صدای بلنـــد می‌خندیدند. اگر همســـایه‌ها 
بـــه دادم نمی‌رســـیدند زنـــده نمی‌مانـــدم. بـــا 
اظهارات وحید، فیلم دوربین مداربســـته گاراژ 
بازبینـــی و تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شـــد و 

دو متهم در عملیات شـــبانه پلیس شناســـایی 
و بازداشـــت شدند.

بـــا تکمیل تحقیقات بـــرای اکبر و کریـــم به اتهام 
شـــروع به قتـــل کیفرخواســـت صـــادر و پرونده 
بـــه شـــعبه 2 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در این جلسه نماینده دادســـتان پس از قرائت 
کیفرخواســـت گفت: با توجه به‌شدت جراحت 
وارده که دیه آن از دیه کامل یک انســـان بیشـــتر 
اســـت و از طرفـــی با توجـــه به گزارش پزشـــکی 
قانونی که اعلام داشـــته شـــاکی بـــا مرگ فاصله 

زیادی نداشـــته، برای متهمان درخواســـت اشد 
مجازات دارم.

سپس وحید به جایگاه رفت و او نیز درخواست 
اشد مجازات کرد.

در ادامه اکبر به قضات گفت: ما شـــنیده بودیم 
که شخصی پشـــت سرمان حرف‌های نامربوطی 
زده که به خاطر تشـــابه اســـمی و به اشتباه فکر 
کردیـــم وحیـــد ایـــن حرف‌هـــا را زده و به همین 

خاطر او را سوزاندیم.
کریـــم هم با ابـــراز ندامت، اظهارات دوســـتش 

را تأیید کرد.
با پایـــان دفاعیات، قضات برای صـــدور رأی وارد 

شور شدند.

به خاطر تشابه اسمی شاکی را اشتباهی آتش زدیم متهمان در دادگاه:

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
مقابـــل ورودی کوی خوابـــگاه دختران 
دانشگاه شهید بهشتی که رسیدم چند 
پله پاییـــن رفتـــم و وارد حیاط شـــدم، 
صبح جمعـــه اینجا غوغایی بـــه پا بود. 
نقص فنی موتورخانه بلـــوک 2 خوابگاه 
باعث مســـمومیت 44 دانشجوی دختر 
شده و درســـت در روز دانشجو به جای 

شـــرکت در مراســـم جشـــن و شـــادی، 
روانه بیمارستان شده بودند. به اتاقک 
نگهبانی خوابگاه که رســـیدم نگاه چهار 
مـــرد به طرفم برگشـــت. وقتـــی خودم 
را معرفی کـــردم و گفتم بـــرای پیگیری 
حادثه آمـــده‌ام، یکی از آنها گفت: »باید 
از قبـــل هماهنـــگ می کـــردی!« و برای 
مـــا که بارهـــا این جملـــه را شـــنیده‌ایم   

بچه‌ها از سه‌شنبه بچه‌ها از سه‌شنبه 
سرگیجه داشتندسرگیجه داشتند

گزارش میدانی »ایران« از خوابگاه دختران 
یکی دیگر از دانشـــجویان می‌‌گوید: بعد از حادثه روز جمعه رئیس دانشـــگاه دانشگاه شهید بهشتی

و وزیـــر علوم بـــه اینجا آمدند. بعـــد بقیه بچه‌‌ها را در ســـالن ورزشـــی جمع 
کردنـــد و تا 10 شـــب به کســـی اجـــازه نمی‌دادنـــد کـــه وارد خوابگاه شـــود تا 
اینکه آتش‌نشـــانی آمـــد و تأیید کرد که مشـــکلی نیســـت . او ادامه می‌‌دهد: 
یکی از مشـــکلات مهم ما، ســـگ‌‌های ولگردی هســـتند که اطـــراف خوابگاه 
می‌‌چرخنـــد و خطـــر حمله به بچه‌‌هـــا هســـت. از طرفی ســـرویس حمل و 

نقـــل عمومی خیلی کم اســـت و مدام بایـــد در صف انتظار ون بایســـتیم.

تهدید سگ‌‌های ولگرد   و   انتظار در صف ون‌‌ها
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